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چکیده 
پژوهــش حاضــر بــا توجــه بــه جایــگاه و اهمیــت واژگان معمــارى همچــون 
(مــکان)، بصــورت اعــم در مباحــث فلســفى، ومفهــوم (ســکونت) در رویکــرد 
ــوان زیرمجموعــه اى از آن، بصــورت اخــص تدویــن  ــه عن پدیدارشناســى، ب
گردیــده اســت. امــکان اســتخراج فرآینــد نیــل بــه رضایتمنــدى، بصــورت 
مدلــى مفهومــى، از اندیشــه پدیدارشناســان منتخــب (مرلوپونتــى، باشــلار و 
شــولتز)، پرسشــى اســت کــه پژوهــش بــر اســاس آن شــکل گرفتــه اســت. 
ــه درپــى آن اســت کــه در ابتــدا جوهــره و اصالــت ســکونت را، مــورد  مقال
ــابهات و  ــت تش ــى از مطلوبی ــه تعاریف ــا ارائ ــپس ب ــرار داده و س ــى ق بررس
ــق  ــیر از روش تحقی ــن مس ــد. در ای ــم را بیاب ــن مفاهی ــن ای ــت مابی قراب
ــده  ــرده ش ــره ب ــى به ــتدلال منطق ــى) و روش اس ــى و کیف ــه (کم آمیخت
ــزار پژوهــش پرسشــنامه و جامعــه آمــارى، ســاکنان مجتمع هــاى  اســت. اب
مســکونى تبریــز بوده انــد.  بــراى تاییــد همبســتگى از لیــزرل (تحلیــل چنــد 
ــد واژگان بدســت آمــده در ســوالات  ــرده شــده اســت. کلی ــره) بهــره ب متغی
مطــرح و میــزان تاثیــر، ازطریــق قضــاوت معنــادارى انجــام گرفتــه  اســت. 
ــه  ــدگاه هــر یــک از اندیشــمندان دربخــش خــود بصــورت دیاگــرام ارائ دی
گردیــده اســت و در نهایــت پــس از نتیجه گیــرى از مباحــث و ارائــه نتایــج 
تحلیــل ، دیاگــرام تجمیعــى بصــورت مــدل مفهومــى مطلوبیــت ســکونتگاه 
ــن  ــى دارى بی ــاط معن ــه، ارتب ــان داد ک ــه نش ــت. مطالع ــده اس ــه گردی ارائ
ــت  ــت و مطلوبی ــا طبیع ــى ب ــن همان ــى، ای ــى مفهوم ادراکات حســى، آگاه

ســکونتگاه وجــود دارد.
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Presenting a conceptual model of  settlement 
desirability by analyzing the views of  
Phenomenologist; (Case study, several 
residential complexes in Tabriz)

Abstract
his paper has been compiled with regard to the 
position and importance of  the architecture 
terminology, including the term general “place” 
in philosophy, and particularly the “residence” in 
phenomenology, as its subset. This study attempts 
to develop logical and systematic procedure in order 
to gain and promote the sense of  satisfaction by 
collecting view points in the form of  a conceptual 
model. Such a model will first make possible 
the examination of  past experiences then will 
pave the path to principles and criteria. Research 
method of  the paper is a combination of  logical 
reasoning method and a quantization- qualitative 
method as well as referential method and library 
study In addition. A data collection tool based on 
library study, purposeful indentation technique 
and questionnaire were used to this end. Statistical 
population of  this research is the Residents of 
several residential complexes in Tabriz city. The 
main path of  diagram show, (how to display the 
process of  become a whole decreases to detail, 
that the human settlement?). Thought of  each 
philosopher has been presented in the form of 
diagram. After conclusion, the aggregated diagram 
has been presented in the form of  a conceptual 
model for residence desirability. 

Keywords: Residence desirability, Phenomenology, 
Maurice Merleau Ponty, Gaston Bechelard, 
Christina Norberg Schultz, Tabriz.  
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مقدمه 
معمارى اندیشه خلق یک بهشت زمینى است. بن مایه اى 
سکونت را شاید بتوان به  مى سازد.  را  ما  خانه هاى  که 
عنوان اولین عمل خودآگاه انسان برشمرد که همراه با 
الشعاع قرار  او را تحت  خود، نیازهاي مادي و معنوي 
با  انسان  اندیشه  در  آنچنان  سکونت  ماهیت  می دهد.  
اهمیت است که دیرینه آن به تاریخ فلسفه بشر مى رسد. 
در دوران مدرن با توجه به ایده ها، نظرات و شرایط حاکم، 
این واژه دوباره به مفهوم سرپناه تقلیل پیداکرد. از اواسط 
به آراء و عقاید  میلادي انتقادات بسیارى  قرن بیستم 
متفکران معماري و شهرسازي مدرن و شیوة اجرایی آنها 
وارد شد. منتقدان مدعی بودند که مدرنیسم مقولاتی مانند 
است،  درنظر نگرفته  را  و احساس تعلق  معنى، هویتّ 
بنابراین زمینۀ ظهور پدیدارشناسی و رویکرد آن به منظور 
ارائۀ مفاهیم و راه حل هایی که این فقدان را جبران سازد 
معمارى،  پدیدارشناسان  شد(بریمانی،1391،3).  فراهم 
داراى  پالاسما3  و  فرامپتون2  شولتز1،  نوربرگ-  جمله  از 
دغدغه هایى یکسان هستند. به زعم ایشان تامین سکونت 
سهم  رضایتمندى،  و  مطلوبیت  ایجاد  همراه  به  واقعى، 
بسزایی را در شکل گیري خاطره مندى، حس تعلّق، هویتّ 
که  معمارى  رفتار ساکنان بازي خواهدکرد.  درنهایت  و 
براى انسان، افزایش سطح کیفى زندگى و تامین نیازهاى 
ادراکى و شناختى را در پى داشته باشد. هر پدیدارشناس 
رسالت  گسترده،  قلمرو  این  از  گوشه اى  به  پرداختن  با 
که  این پژوهش درصدد آن است  نموده.   ادا  را  خویش 
طریق  از  رضایتمندى،  ارتقاي  روندى منطقی به منظور 
مفهومى تدوین نماید.  در قالب مدلی  ها،  دیدگاه  تجمیع 
در این مسیر از اندیشه بزرگان پدیدارشناسى، بهره برده 
داد، تا در  خواهد  امکان  مدلى  است. یک چنین  شده 
ابتداي امر تجارب گذشته را سنجید و سپس مسیري را به 

منظور دستیابی به ضوابط و معیارها پیمود.

 روش تحقیق 
استدلال  روش  از  ترکیبى  حاضر،  مقاله  تحقیق  روش 
منطقى و آمیخته کمى و کیفى است، که از روش اسنادى 
ضمن  در  است.  برده  بهره  نیز  کتابخانه اى  مطالعات  و 
کتابخانه اى،  مطالعات  بر  مبتنى  داده  گردآورى  ابزار  از 
براى  پرسشنامه  اخذ  و  هدفمند  فیش بردارى  تکنیک 
ساکنان  آمارى،  است. جامعه  شده  استفاده  منظور  این 
مجتمع هاى مسکونى تبریز بوده اند. پیرو بررسى به عمل 

چمران  و  جماران  آسمان،  مسکونى  مجتمع  سه  آمده 
و  انتخاب  مسکونى  مجتمع هاى  از  نماینده اى  عنوان  به 
نمونه گیرى  روش  است.  گرفته  انجام  پرسشنامه  توزیع 
خوشه اى تصادفى، و داده هاى گردآورى شده با استفاده 
از نرم افزارهاى SPSS16 و Amos24 مورد تجزیه وتحلیل 
است.  یافته  تدوین  بخش  سه  در  مقاله  اند.  گرفته  قرار 
شامل  مرتبط،  تعاریف  و  ها  نظریه  به  اول  بخش  در 
شده،  اشاره  مطلوبیت  مفهوم  و  سکونت  پدیدارشناختى 
مدلى  پدیدارشناس  سه  فکرى  بنیان هاى  تشریح  با  سپس 
ها  دیدگاه  از  تجمیعى  بصورت  سکونتگاه  مطلوبیت  از 
ارائه گردیده است و در پایان نظریه آزمایى مدل مفهومى، 

بر اساس نمونه هاى  موردى آورده شده است.

پرسش هاى پژوهش
شده  مطرح  مهم  مباحث  از  سکونت،  مفهوم  به  توجه 
رویکرد  از  کیفى گرایان  است.  پدیدارشناسان  اندیشه  در 
برده اند.  بهره  خود  نظریات  بیان  براى  پدیدارشناسى 
به  را  اصالت  کدام  هر  باشلار5  و  شولتز  مرلوپونتى4، 
وجهى از این مفهوم عام بخشیده اند. این پژوهش در پى 
پاسخ به این سوال ها است که: 1- نقطه تاکید هر یک از 
پدیدارشناسان مطرح شده در این پژوهش، در خصوص 
اندیشمندان  این  دیدگاه هاى   -2 چیست؟؛  سکونت 
مطلوبیت  براى  مفهومى  مدلى  در  مى توان،  چگونه  را 

سکونتگاه تجمیع کرد؟ 

پژوهش پیشینه 
مبانى نظرى

تعامل  مختلفى در  با حوزه هاى  معمارى  جهان امروز  در 
است واز آن ها تاثیر پذیرفته و بر آن ها تاثیر مى گذارد. 
انسانى  مُهر  با  فیزیکى  جهان  به  دادن  شکل  معمارى 
(پنج تنى،  سکونت  و  انس  براى  شود  محلى  تا  است 
پرسشگرى  اغلب  معمارى  در  فلسفه  سهم   .(1395،5
است، یعنى به چالش کشیدن پیش انگاشت هاى رویکرد 
اند، و  شده  دانسته  مفروض  اغلب  که  معمارى  به  ما 
آن  روى  بر  جدید  و  نو  امکاناتى  گشودگى  بدین سان 
در  فلسفه  وظیفه  دیگر،  تعبیر  به   .(Harries,1997,13)

معمارى نه رهانیدن آن است و نه فراهم آوردن بسترى 
و  سرراست  جاده اى  مسیر  در  آن  انداختن  یا  و  مطمئن 
ایمن، بلکه تنها پرسش و پرسشگرى بوده است تا به ما 
آن  پیش فرض هاى  بازبیاندیشیم،  معمارى  به  که  بیاموزد 
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آورد  فراهم  را  امکان  این  ما  به  و  بکشیم،  چالش  به  را 
فلسفه  بیابیم.  موجود  شرایط  درك  جهت  نو  راه هایى  تا 
فکر  گسترده  و  دقیق، عمیق  چگونه  تا  میاموزد  ما  به 
فلسفیدن  از  عرصه اى  چونان  نیز  پدیدارشناسى  و  کنیم، 
(شیرازى،  مى کند  اعطا  قابلیتى  چنین  معماران  به 

.(1391،91

سکونت پدیدارشناسى 
پدیدارشناسى واژه اى اساساً فلسفى است، چرا که براى 
نخستین بار فیلسوفان بوده اند که این واژه را جهت شرح 
چیزها و وضعیت پدیدارشدن آنها به کار بسته  موقعیت 
پدیدارشناسى در پى بررسى توصیفى و بیواسطه  اند. 
و بیشتر  ما پدیدار مى شود است،  آنچه که بر آگاهى 
شیوة نگریستن و دیدن است تا مجموعه اى از آموزه هاى 
پدیدارشناسى در پى تحصیل  بدین معنا،  سخت و دقیق. 
و ترویج احکام و گزار ه هایى سخت و پى افکندن یک 
کلاسیک آن نیست، بلکه  نظام فلسفى استوار به معناى 
بیشتر در پى فراهم آوردن اشارات و رهنمون هایى نرم 
(شیرازى،  و منعطف براى فهم و ادراك محیط است 
1393،90). رویکرد پدیدارشناسی که از اواخر دهۀ هفتاد 
قرن بیستم به بعد با ترجمۀ آثار مارتین هایدگر و گاستون 
به حوزه هاي تخصصی شهرسازي و معماري راه  باشلار 
یافته و مورد توجه بسیار بوده است، رویکردي توصیفی 
است و درگسترة تحقیق کیفی قرار دارد. بحران معنی در 
کمّی در نیل به  فضاهاي شهري و کاستی هاي رویکرد 
حس مکان و الفت با مکان از دلایل بازگشت به رویکرد 
کیفی و نیز پدیدارشناسی بوده است (پرتوي، 1392،13).  
همان طور که موران 6خاطرنشان مى سازد، پدیدارشناسى 
پیش داورى  بى  و  ناب  ((نگرشى  در صدد آن است تا 
هرگونه پیش فرض ها و رویکردهاى  از  رهاى  یعنى 
علمى، متافیزیکى، مذهبى یا فرهنگى بر وجوه بنیادین 
و از جهان داشته باشد  و اساسى تجربۀ انسانى در جهان 

.(Moran & Mooney,2002,1)

در  را  روزمره  زندگى  وقوع  که  است  مکانى  خانه 
روانشناختى،  و  فلسفى  نگاهى  در  است.  گرفته  خود 
کاشانه  در  ما  گذاشت.  فرق  کاشانه  و  خانه  بین  باید 
(شاهچراغى  مى شویم  مقیم  خانه  در  اما  مى کنیم،  اتراق 
تبلور  و  تجلى  صرفاً  خانه   .(344  ،1394 بندرآباد،  و 
بلکه  نیست،  زیباشناختى  ابژه اى  یعنى  معمارى،  اثر  یک 
یک پدیدار روان شناختى، روان کاوانه و اجتماعى است. 
پالاسما معتقد است که خانه بیانى است از شخصیت و 
زندگى شان.  فرد  به  منحصر  بسیار  الگوهاى  و  خانواده 
به  تا  است  نزدیک تر  زندگى  به  خانه  گوهر  نتیجه،  در 
اثر تصنعى (شیرازى، 1391، 61).  سکنا گزینى، یادآور 

ارتباط کلى بشر با مکان است.  

دیدگاه  از  سکونت  مفهوم  ساختارشناسى 
پدیدارشناسان

مرلوپونتى 
آن  در  که  است  کننده نظریه اى  بیان  پدیدارشناسى  فلسفه 
تجربه فضایى به طور مستقیم تحت تاثیر ادراك بشر است. 
بدین معنى که رفتار انسان در جهان به وسیله ادراك حسى 
فرآیند  اینکه  از  قبل  آگاهى  و  احساس  مى شود.  تعریف 
تفکر به آنها اضافه گردد، به بدن انسان منتقل شده است 
(اکسنر و همکاران، 1395، 22). در آغاز قرن20 م بنیادهاى 
مدرنیته در تمامى عرصه ها مورد نقد قرار گرفتند. موریس 
مرلوپونتى پدیدارشناس فرانسوى، از جمله متفکرانى است 
(سوژه  (آگاهى و بدن)،  طرح روابطى نوین میان  که با  
نظام و روشمندى پیشین را به پرسش مى گیرد  وجهان)  
1). مرلوپونتى مسئله بدنمند بودن ادراك  شماره  (نمودار 
بدنمندى ادراك مستلزم نگاهى نوین به  مطرح مى کند.  را 
میانجى میان جهان بیرون و سوژة تجربه  به مثابه  حواس، 
است. ادراك به واسطه هم پیوندى حواس در بدن همچون 
یک کل ارگانیک است که مى تواند بدنمند باشد. این دیدگاه 
حوزه هاى گوناگون  بسیارى براى  مرلوپونتى پیامدهاى 

اندیشه داشته است (بصیرى، 1393). 

نمودار 1. دیاگرام ارتباط انسان-جهان از دیدگاه مرلوپونتى.  منبع نگارندگان
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 ادراك حسى فعل مقدماتىِ یافت معانى است، که پیش 
از هر تفسیرى از ناحیۀ ما در عالم حاضر است یا نوعى 
فعل وجودى است که موضع ما در آن صرفاً منفعل نیست، 
ادراك  مى شود.  پدیدار  برما  آن  ضمن  در  عالمى  بلکه 
حسى ملاحظۀ معناى موجودى درون عالمى است که در 
مجموعه اى از داده ها ظاهر مى شود؛ این معنا بر هر حکمى 
فضا  ماده،  کیفیت هاى   .(1385 زاده،  (طالب  است  مقدّم 
پوست،  بینى،  چشم،گوش،  در  مساوى  به طور  مقیاس  و 
(نمودار  شده اند  تقسیم  بدن  عضلات  و  اسکلت  زبان، 
شماره 2). معمارى، هفت قلمروى تجربه حسى را در بر 
مى گیرد که با هم در تعامل اند و یکدیگر را برمى انگیزند. 
به زعم مرلوپونتى«ما عمق، سرعت، نرمى و سختى اشیا را 
این  بر  مرلوپونتى  دیگران، 1394، 39).  و  (هال  مى بینیم» 
باور است که ساختار ذاتاً مکانى خود تن، منشأ مکان است. 
نخستین واقعیتى  مکان فهمى، و خود را در مکان یافتن، 
است که سوژه در مقام درك وجود خود آن را در مى یابد 

(شکرى، 1395).
شیوة  حسى،  ادراك  تحلیل  با  مى کوشد  مرلوپونتى 
ادراك  او،  عقیدة  به  سازد؛  روشن  عالم  با  را  ما  مواجۀ 
چنان  مى گشاید،  حقیقت  و  عالم  اشیا،  سوى  به  پنجره اى 
که در پدیدارشناسى ادراك مى گوید: « ادراك دانش جهان 
نیست، حتى فعل نیز نیست یا اخذ دلبخواه یک موضوع، 
و  مى آیند  پدید  آن  از  افعال  همۀ  که  است  زمینه اى  بلکه 
کلى  ساختار  یک  ادراك  پس،  آنهاست.»  همۀ  پیش زمینۀ 
ماست  زیستى  رفتارهاى  آن  شالودة  و  اساس  که  است 
دارد.  قرار  مفهومى  آگاهى  و  عالى  معانى  آن  رأس  در  و 
احساس، نخستین مرحلۀ ارتباط ما با جهان است و چون 

این احساس بستگى تام به بدن دارد و هر بدن متمایز از 
دیگر ابدان است، پس هر احساسى نیز به منزلۀ یک امر 
وحدانى عالم را به نحو خاصى متجلى مى کند و لذا میان 
عوالم گوناگونى که از طریق حواس برما گشوده مى شود، 
عالم  با  را  ما  رویارویى  که  است  برقرار  حسى  وحدتى 
میسر مى سازد. نظر مرلوپونتى درخصوص کارکرد حواس 
به  تفاوت  این  و  است  متفاوت  کاملاً  پیشین  فیلسوفان  با 
او،  دیدگاه  از  بازمى گردد.  دارد،  بدن  از  او  که  دیدگاهى 
ارگانیسم یا بدن آدمى انطباعات حسى را به شکل منفعل 
همراه  تفسیر  نوعى  با  انطباعات  بلکه  کند،  نمى  دریافت 
ممیز  صفت  فلسفى  سنتّ هاى  همۀ  در  که  آگاهى  است. 
ادراك است(نمودار شماره 3)، خود به این ارگانیسم زنده 

وابسته است (طالب زاده، 1385).

 گاستون باشلار
گاستون باشلارفیلسوف، شاعر فرانسوى در کتاب مشهور 
خود، بوطیقاى فضا میگوید:«آدمى پیش از افکنده شدن به 
 ،1392 (باشلار،  نهاده شده است»  جهان، درگهوارة خانه 
46). خانه، مکانى است که وقوع زندگى روزمره را در خود 
گرفته است. زندگى روزمره معرف چیزى است که تداوم 
خود را در هستى ما حفظ کرده و از این رو، همچون تکیه 
گاهى آشنا به پشتیبانى ما مى نشیند (شولتز، 1384). باشلار 
«خانه زادگاهى است  میکند:  بیان  اینچنین  را  خانه  معناى 
کردن یا  مراتب کارکردهاى مختلف سکونت  که سلسله 
کردن در یک خانه را براى همیشه در لوح وجود  زندگى 
ما حک میکند» و یا در جایى دیگر میگوید: « هر فضایى 
که بتوان درآن به واقع مسکن گزید، مفهوم خانه را از آن 

نمودار 2. نتیجه فقدان بدنمندى از دیدگاه مرلوپونتى؛ منبع نگارندگان.
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دهندة روزها وشبهاى حاضر  خانه، تنها پناه  خود مى کند. 
در حفاظ آن، صندوقچۀ گذشته خود را نیز  نیست.   ما 
 Pallasmaa مى کنیم  از خیال خاطرمان بارها باز و بسته 
باشلار در کتاب مذکور که به روح و روان فضا   .(,1992)
اختصاص دارد، سرشت خانۀ رویایى یا خانۀ ذهن را مورد 
طبقات این خانۀ  او در مورد تعداد  میدهد.  کنکاش قرار 
کهن الگویى، مردد است؛ این خانه، سه و یا چهارطبقه دارد.  
اما وجود اتاق زیرشیروانى و سرداب، ضرورى است؛ چرا 
سازى  که اتاق زیرشیروانى، مکانى نمادین براى ذخیره 
خاطرات لذتبخش است که ساکن میخواهد به آن بازگردد، 
در حالى که سرداب، مخفیگاهى براى خاطرات ناخوشایند 
و  (هال  نیازند  مورد  است؛ هردوى آنها براى سعادت ما 

دیگران،1394، 189). 
«تخیل» در آثار باشلار، کلیدواژه اساسى است. او معتقد 
است «اگر نتوانیم تخیل کنیم قادر به پیش بینى نیستیم.» هر 
اتاق، مى تواند از طریق تبدیل شدن به مکان رویا پردازى، 
شخصیتى منحصر به فرد یافته و در اختیار فرد قرار بگیرد. 
کنش هاى به خاطر سپردن و رویا پردازى با هم مرتبط اند. 
«خانه  مى کند:  اشاره  موضوع  این  به  باشلار  که  همانطور 
خانه   ،(4 شماره  (نمودار  مى دهد  ماوا  را  پردازى  خیال 
دیگران،1394،  و  (هال  مى کند»  محافظت  پرداز  رویا  از 
175). باشلار مى نویسد: «مزیتّ عمدة خانه این است که 
که  مى دهد  اجازه  خانه  رؤیاپردازى،  بر  است  پناهى  سر 
بیش،  این  از  حتى  رویاپردازى کند».  آرامش  در  شخص 

نمودار 3. دیاگرام ارتباطات ادراکى از دیدگاه مرلوپونتى؛ منبع نگارندگان

نمودار 4. اهمیت جایگاه خانه به عنوان محافظ تخیل در دیدگاه باشلار؛ منبع: نگارندگان
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متوقف  مى کند؛  تنظیم  نیز  را  ما  تفکرات  معمارى  فضاى 
مى سازد، قوت مى بخشد، متمرکزمى کند و مانع از انحراف 
و  تصور  را  بیرونى مان  وجود  مى توانیم  ما  مى شود.  آنها 
احساس کنیم، اما براى فکر کردن آسوده احتیاج به هندسۀ 
معمارانۀ اتاق داریم. هندسۀ فکر، پژواکى از هندسۀ اتاق 

است (پالاسما،1393،56). 
صمیمیت  گرماى  از  تجربه اى  ضرورتاً  خانه  تجربۀ 
صمیمیت  فضاى  نهایت  شومینه  کنار  گرم  فضاى  است. 
و  عملکردى  تفکرات  به  صرفاً  معمارى  است.  راحتى  و 
آگاهانه و نیازهاى اجتماعى مسکن گزینى شهرى پاسخ گو 
نیست، بلکه مى بایست شکارچى و کشاورز اولیۀ عصر کهن 
را که در بدن نهفته اند به یاد آورد. احساس ما از راحتى، 
حفاظت و خانه، ریشه در تجارب ازلى نسل هاى بى شمار 
بدویت  که  «تصاویرى  را،  ها  این  باشلار  دارد.  گذشته 
نامگذارى  اولیه»  «تصاویر  یا  مى گذارند»  نمایش  به  را  ما 
مى کند(نمودار شماره 5). وى مى نویسد: «خانه اى که ما در 
آن به دنیا آمده ایم در نهاد ما سلسله مراتب عملکردهاى 

متنوع سکنى گزیدن را منقوش کرده است»(همان،75).

کریستین نوربرگ- شولتز
سکونت  دربارة  که  تحقیقاتى  با  شولتز  نوربرگ  کریستین 
بودن  باارزش  و  معنا  خلق  اهمیت  توصیف  به  داده  انجام 
درك حسى پرداخته است. او معتقد است که وظیفۀ معمار 
دوگانه است چرا که علاوه بر در نظر گرفتن موضوعات 
که  باشد  گونه اى  به  باید  طراحى  عملکردى،  و  تکنیکى 
فراهم  ساکنان  براى  را  محیطى  کیفیت هاى  تفسیر  امکان 
مى کند  کمک  مردم  به  معمارى  که  مى دارد  اظهار  او  کند. 
در  زندگى  معمارى  کنند.  سکونت  کلمه  دقیق  معناى  به 
صرف  کردن  برطرف  از  بیشتر  چیزى  به  را  مکان  یک 
(نیلاندر،2002،12).  مى کند  تبدیل  عملکردى،  نیازهاى 
شُولتز، نظریه هاي خود را در مورد معماري و بطور عام 
درباره «مکان و مجتمع هاي زیستی» بر مبناي اندیشه هاي 
افرادي همچون هُوسرِل8 و هایدگِر9 بنا کرده است. شُولتز 
«پدیدارشناسى  به  معماري»،  «پدیدارشناسى  با  رابطه  در 
ساختار  و  «طبیعت  را  آن  موضوع  و  دارد  اشاره  مُحیطی» 
مکان در پیوند با زندگی» می داند. در این رابطه او اشاره 
دارد: «زمانی که چیزي رخ می دهد، ما می گوئیم برجا(در 

نمودار 5. معناى سکونت در نظر باشلار. منبع: نگارندگان

نمودار 6. دیاگرام مفهوم سکونت از نگاه شولتز؛ منبع: اخوت و دیگران
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جایى یا مکانى واقع)، شد. این گفته بر این امر دلالت دارد 
جهان  زیست-  ذاتی  و  درونی  بخش  به  مکان  یا  جا  که 
شکل می دهد؛ بنابراین نمی توانیم زندگی را در یک دست 
و مکان را در دست دیگر داشته باشیم، بلکه باید تمامیتی 

منسجم از این دو را داشته باشیم» (شُولتز، 1382، 89).
تعیین  را  فضا»  هاي  و مولفه  عناصر  کاراکترِ، «ماهیت 
می کند، چنانچه نوُربرى شُولتز، در مقاله «پدیده مکان»، بر 
این عقیده است که هر فعالیتی مکانهاي ویژه با کاراکترِهاي 
خاص را می طلبد و تنها بواسطه کاراکترِ مکان است که 
می توان با مکان ارتباط برقرار کرد و از این روي است 
که کاراکترِ روشی است که طی آن، جهان داده شده است. 
کاراکترِ مکان ارتباط با زمان دارد، چنانچه با تغییر فصول 
و حتی میزان و چگونگی تابش آفتاب در مفاهیم صوري 
و مادي مکان تعیین می شود. شُولتز بیان می کند که زمانی 
که انسان، سُکنى می گزیند، در واقع همزمان در یک فضا 
استقرار می یابد و در معرض کاراکترِ مُحیطی قرار می گیرد 
که با دو عملکرد روانشناختی همراه می شود که «جهت 
یابی» و «شناسایی» نام می گیرند(شُولتز، 1380،7). شولتز  
مکانى،   تعلق   بر نقش عناصر طبیعى در کسب  با تأکید 
عینیت بخشى به معناها را وظیفه معمار مى داند که در این 
راستا مکان طبیعى، نقش سرمشق براى مکان انسان ساخت 
را خواهد داشت.  او درك طبیعت را مترادف رشد ذهنى و 
رشد را با تحصیل کیفیات فیزیکى اجزاى طبیعى از یکسو و 
از سوى دیگر با درك معنایى روابط متقابل بین اجزا ( نظم 
و قانونمندى ها، پیام ها) معنى مى کند(شولتز، 1389، 44).

پدیدارشناسی مد نظر شولتز، جنبه هاي دوگانه سکونت 
را احراز هویت و تعیین موقعیت می داند (نمودار شماره 6) 
که در ساختن مکان نقش بسزایی دارند. «احراز هویت»، 

شامل  را  محیط  شخصیت  روي  به  بازبودن  و  گشودگی 
یاد  مکان  روح  عنوان  تحت  آن  از  درگذشته  که  می شود 
اصول  تا  است  درصدد  مکان،  پدیدارشناسی  می کردند. 
اساسی (ساختاري) در احراز هویت مکان که خاطره، معنا 
و روح(حس)مکان را دربردارد(نمودار شماره 7)، شناسایی 
در  تحلیلی  رویکردي  با  مکانی  هر  منظور،  همین  به  کند 
قالب دو مؤلفۀ فضا و کاراکتر، مورد بررسی قرار می گیرد 
و احراز هویت مکانی تنها در قالب طرح چنین تقسیمبندي 

میسر خواهدشد (بمانیان و دیگران، 1387،17).

مطلوبیت و رضایتمندى
واژه مطلوب در فرهنگ فارسى معین، خواسته شده، دلپسند 
 .(1760  ،1381 (معین،  است  شده  معنى  خوش آیند  و 
رضایت نیز در معنى لغوى خود در فرهنگ عمید به معنى 
آمده  مکانى  یا  چیزى  از  خشنودى  و  بودن  راضى  رضا، 
است (ذبیحى و همکاران،1390). در معمارى اساسى ترین 
معمارى  اثر  هر  معناى  روى  این  از  هستند،  مردم  عامل 
بدین وابسته است که این اثر تا چه اندازه آسایش، آرامش 
نیازهاى  به  پاسخ  در  و  مى کند  تأمین  را  مردم  رضایت  و 
کَنتر10ِ،  همکاران،1371).  و  (چرمایف  است  کارا  ایشان 
سه جزء اصلى را در ارزیابى ساکنان از محل زندگى موثر 
مى داند: جنبه هاى فضایى(معمارى و شهرسازى) جنبه هاى 
انسانى(همچون روابط اجتماعى) و جنبه عملکردى 
(خدمات وتسهیلات)(Canter, 1997). پژوهش هاى تجربى 
جدیدتر همچون پژوهش هاى بنُایتو11 (2006)  و آیلو12 و 
آردُنه13 (2010) بعد چهارم دیگرى شامل متغیرهاى زمینه اى 
نگهدارى را به الگوى  و  همچون نحوه زندگى، جمعىت 
و  مطلوبیت  مهم  بخش هاى  از  یکى  کَنترِ اضافه نمودند. 

نمودار 7. دیاگرام تلخیص دیدگاه این همانى شولتز؛ منبع: نگارندگان
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رضایتمندى در بخش معمارى، مسکن است که مطالعات 
مقاله  در  است.  گردیده  انجام  آن  خصوص  در  زیادى 
حاضر مطلوبیت و رضایتمندى با رویکرد مطالعات مبتنى 
آورده  مکانیت  و  معنا  اهمیت  و  پدیدارشناسى  فلسفه  بر 
و  مسکن  باب  در  فرهنگى  مطالعات  است. هیوج14  شده 
خانه را به سه گروه تقسیم میکند که بجز مورد اول یعنى 
هویت و خانه آرمانى دو گروه دیگر در محدوده مطالعه 

حاضر قرار میگیرند: 
به  مسکن  مطالعات  در  دیرینه  سنتى  که  اول  دسته   .1
شمار مى رود، ریشه در فلسفه و جغرافیا دارد. در این دسته 
دارد،  آن  در  جایگاه ویژه اى  که «پدیدارشناسى»  مطالعات 
بر تجربه سوژه محور و ادراکات ذهنى فرد از جهان هستى 
خود تأکید مى شود. به نظر پدیدارشناسان، سکونت فرآیند 
تبدیل یک مکان به خانه تعریف مى شود. نوربرگ شولتز 
در همین راستا مفهوم «روح مکان» و رلف15 مفهوم «حس 
مسکن  مطالعاتى،  سنت  این  در  مى کند.  مطرح  را  مکان» 
بیش از آنکه به عنوان یک ساختار مطرح شود یک فرآیند 
در نظر گرفته مى شودو تعابیر شاعرانه و فلسفى در آن به 

کار مى رود.
3. مطالعات دسته دوم به دنبال تحقیق در باب معناى 
خانه هستند و بر زندگى روزمره انسانها تأکید مى کنند. این 
سنت مطالعاتى به عنوان راهى براى توسعه روانشناسانه و 
تجربى معانى خانه شناخته مى شود. یکى از معانى، نمایش 

  .(Hauge,2007, 100)هویت است
جزو  پژوهش  در  (طبیعت)  هستى  و  انسان  ارتباط 
شده  گرفته  نظر  در  مطلوبیت  فرآیند  بر  گذار  اثر  عوامل 
اند. مطالعات مرتبطى نیز در این خصوص ذکر شده است. 
بسیارى از اندیشمندان معاصر احساس تعلق به مکان و نیز 

حفظ طبیعت و هماهنگى با آن را لازم و ملزوم یکدیگر 
یافتند. هویت ما با طبیعت مرتبط است و ابتدایى ترین قدم 
براى حفظ آن اهمیت و پایبندى به اخلاقیات محیطى است.  
که منافع مستقیم تماس خود با طبیعت را  منطقى نیست 
تشخیص دهیم ولى به بقاى آن اهمیت ندهیم (بل،1382 ، 
119). نظریه پردازانى چون چرمایف و الکساندر ، به خلأ 
ناشى از دورى از طبیعت در زندگى انسان معاصر پرداختند.  
اینان تماس هاى صمیمانه آدمى با طبیعت را شادى هاى بى 
نظیر توصیف مى کنند (چرمایف و الکساندر،1353 ، 48). 
با اقتباس از نظرات هایدگر درباره ماهیت  نوربرگ شولتز 
وجودي سکونت، هدف از معماري را سکنی گزینی مى داند 
و معتقد است که بشر وقتی سکنی می گزیند که بتواند خود 
را با یک محیط تطبیق داده و با آن همذات پنداري کند . از 
این رو سکنی گزینی چیزي بیش از مأمن است و دلالت بر 
فضاهایی دارد که در آنها حیات به عنوان مکان در معناي 

 .(Hale,2000) واقعی کلمه حادث می شود

نظریه آزمایى
پژوهش علمى یک کوشش نظام مند جهت پاسخ دادن به 
پرسش هاى مطرح شده است. یکى از بخش هاى اصلى هر 
پژوهش علمى، جمع آورى و تجزیه و تحلیل داده ها جهت 
به کارگیرى  شده توسط محقق است.  آزمون نظریات بیان 
آزمون هاى آمارى مناسب با روش پژوهش منجر به حصول 
اطمینان از دقت و صحت نتایج به دست آمده مى گردد. 
تحقیق با بکارگیرى  در این قسمت وضعیت متغیرهاى 
جداول و نمودارها به نمایش گذاشته شده و در ادامه براى 
پاسخگویى به سوالات پژوهش و نتیجه گیرى از روش هاى 
آمارى و آزمون هاى متفاوت با استفاده از نرم افزارهاى 

تصویر 1. منظرعمومى مجتمع مسکونى آسمان تبریز، منبع نگارندگان
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و   KMO آزمون هاى  استفاده گردید.   Amos24 و   SPSS 
انجام  براى  داده ها  بودن  مناسب  بررسى  جهت  بارتلت 
به  براى  اکتشافى  تحلیل  آمارى  روش  و  عاملى،  تحلیل 
دست آوردن عامل ها. در این حوزه براساس مبانى نظري 
متغیرهاى  عنوان  به  عامل   5 مطرح در ادبیات پژوهش 
پنهان مورد بررسى قرار گرفته است: 1. بینایى، 2.بویایى 
و چشایى، 3.شنوایى، 4. بساوایى و 5. بدنمندى و تجربه 
حرکتى. براى این منظور 30 سوال در قالب طیف لیکرت 
پنج گزینه اى ارائه گردید. پرسش شوندگان ساکنان مجتمع 
مسکونى آسمان تبریز(تصویر شماره 1)، جماران و شهید 
خوشه اى  تصادفى  روش  به  که  اند،  بوده  تبریز  چمران 

انتخاب شده اند.
از  طرفى   از  و  است   0/853 برابر  او  ام  کى  ضریب 
طریق آزمون بارتلت، 0p-value=/000 به دست مى آید که 
در سطح 5 درصد معنى دار است یا به عبارتى داده ها براى 
انجام تحلیل عاملى مناسب مى باشند. براى بررسى پایایى 
اندازه  چه  هر  مى شود.  استفاده  کرونباخ  آلفاى  ضریب  از 
این ضریب نزدیک به 1 باشد نشان مى دهد پرسشنامه از 

پایایى بالایى برخوردار است.

مدل ارائه شده در (دیاگرام شماره 1) بارعاملى هر سازه  
کنیم  توجه  مى دهد.  نشان  استاندارد  تخمین  حالت  در  را 

درمدل، دایره هاى بزرگ معرف عامل هاى نهفته، مستطیل ها 
معرف سنجه هاى اندازه گیرى مربوط به آن عوامل هستند 
و دایره هاى کوچک نیز نشان دهنده ى مقدارى از واریانس 
بین 0/2و  بارعاملى  اگر  براى هر متغیر است.  تعیین شده 
باشد  از 0/6  بزرگتر  که  درصورتى  و  مطلوب،  باشد   0/6
بسیار مطلوب است (Mirzadeh,2009).  در این پژوهش 

بارعاملى مورد پذیرش را برابر 0/2 در نظر مى گیریم.

تحلیل عاملى تاییدى عوامل موثر بر مطلوبیت
براساس مبانى نظري مطرح در ادبیات  کلى  مدل  این  در 
 .1 یعنى  حسى  تجربه  به  مربوط  پنهان  عامل   5 پژوهش 
بینایى، 2. بویایى و چشایى، 3.شنوایى، 4. بساوایى و 5. 
بدنمندى و تجربه حرکتى در رابطه  با متغیره پنهان ادراك و 
ادراك نیز در رابطه با احراز هویت و در نهایت این متغیرها 

در رابطه با رضایت مندى مورد بررسى قرار مى گیرد.
نتایج تخمین که در (جدول شماره 3) ارائه شده است، 
به  باتوجه  دارد.  شاخص ها  نسبى  بودن  مناسب  از  حاکى 
خروجى آموس مقدار χ2 محاسبه شده برابر با 728/087 
مى باشد که نسبت به درجه آزادى آن یعنى 315، کمتر از 
عدد3 مى باشد. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده 
تفاوت اندك میان مدل مفهومى با داده هاى مشاهده شده 
برابر  به ترتیب    RMR و  RMSEAمقدار است.  تحقیق 
شاخص هاى NFI  ،GFIو  0/049مى باشد.  و  با0/081 
CFI به ترتیب برابر با0/901، 0/897 و0/902 مى باشد که 
عاملى  بارهاى  مى باشند.  بالایى  نسبتاً  برازش  نشان دهنده 
از  کدام  هر  تاثیر  میزان  استاندارد  تخمین  حالت  در  مدل 

جدول 1. نمونه سوالات پرسشنامه، منبع نگارندگان.

نمونه سوالات پرسشنامه
q1.چشم انداز قابل رویت از داخل به خارج مجتمع ما بسیار زیبا و دلپذیر است
q7.محل قرارگیرى زباله ها در محلى است که باعث آزار و ناراحتى همسایگان میگردد
q13.صداى واحدهاى مجاور یا طبقات بالا و پایین آرامش و حریم خصوصى ما را مخدوش کرده است
q15.ورودى بلوك مسکونى در تابستان حس خنکى و سایه و در فصل زمستان گرماى مطبوعى دارد
q19.کف سازى قسمت هاى مختلف مجتمع با یکدیگر تفاوت دارد و من بدون دیدن امکان تشخیص موقعیتم را دارم 
q22.هنگامى که وارد فضاى مجتمع مى شوم احساس خوب و آرامش بخشى دارم
q25.مجتمع مسکونى براى من یادآور خاطرات خوش آیندى در قدیم است

q29 مجتمع مسکونى که در آن سکونت دارم، به میزان زیادى خواسته هاى من را در جهت سکونت در یک مجموعه ایده
آل برآورده کرده است

جدول 2. بررسى پایایى پرسشنامه
تعداد گویه ها آلفا کرونباخ

30 0/864
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متغیرها و یا گویه ها در توضیح و تبیین واریانس نمرات 
عاملى  بار  دیگر  عبارت  به  مى دهد.  نشان  را  اصلى  سازه 
(سوال  مشاهده گر  متغیر  هر  همبستگى  میزان  نشان دهنده 
قضاوت  مى باشد  (عامل ها)  مکنون  متغیر  با  پرسشنامه) 
معنادارى بارهاى عاملى برعهده مقدار آماره t است. چون 
معنادارى در سطح خطاى 0/05 بررسى مى شود،  بنابراین 

اگر آماره آزمون t-value از مقدار بحرانى 1/96 و 1/96- 
بزرگتر باشد، تمامى بارهاى عاملى معنادار است. در بخش 
ادراك نیز q22 با بار عاملى 0/801 بیش ترین تأثیر و q21 با 
بارعاملى  0/416 کمترین تأثیر  در جهت عکس را بر این 
مؤلفه داراست. احراز هویت نیز  q27 با بار عاملى 0/705 
بیش ترین تأثیر در جهت عکس و q28 با بارعاملى  0/233 

جدول 3. بارعاملى مربوط به مدل رضایت مندى افراد، منبع: نگارندگان.

دیاگرام 1.  بارهاى عاملى مربوط به مدل کلى پژوهش، منبع نگارندگان
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کمترین تأثیر در جهت عکس را بر این مؤلفه داراست. در 
 q29  با بار عاملى 0/785 و q30   بخش رضایت مندى نیز

با بارعاملى  0/716 بیش ترین تأثیر را بر این مؤلفه دارد.
با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون t-value از مقدار 
بحرانى 1/96 و 1/96- بزرگتر مى باشد، در جدول (شماره 
معنى دارى  سطح  است.  معنادار  عاملى  بارهاى  تمامى   (5
که  است  رضایت مندى برابر 2/504  و  هویت  احراز  بین 
بزرگتر از 1/96 مى باشد و نشان  مى دهد ارتباط بین بین 
 ٪95 اطمینان  سطح  در  رضایت مندى  و  هویت  احراز 
معنى دار است. همچنین بارعاملى (ضریب مسیر) این دو 
متغیر برابر 0/829 مى باشد که نشان دهند ه تأثیر بالاى این 
و  ادراك  بین  معنى دارى  مى باشد.سطح  رضایت  بر  متغیر 
رضایت مندى افراد برابر 2/201 است که بزرگتر از 1/96 
رضایت مندى  و  ادراك  ارتباط  مى دهد  نشان   و  مى باشد 

در سطح اطمینان 95٪ معنى دار است. همچنین بارعاملى 
که  مى باشد   0/381 برابر  متغیر  دو  این  مسیر)  (ضریب 
مى باشد. رضایت  عامل  بر  متغیر  این  تأثیر  دهند ه  نشان 
سطح معنى دارى بین تجربه حسى و ادراك برابر 6/126 
است که بزرگتر از 1/96 مى باشد و نشان  مى دهد ارتباط 
اطمینان ٪95  سطح  در  افراد  ادراك  و  حسى  تجربه  بین 
معنى دار است. همچنین بارعاملى (ضریب مسیر) این دو 
متغیر برابر 0/954 مى باشد که نشان دهند ه تأثیر زیاد تجربه 
حسى بر عامل ادراك مى باشد. سطح معنى دارى بین احراز 
هویت و ادراك افراد برابر 2/032 است که بزرگتر از 1/96 
مى باشد و نشان  مى دهد ارتباط احراز هویت و ادراك افراد 
در سطح اطمینان 95٪ معنى دار است. همچنین بارعاملى 
که  مى باشد   0/539 برابر  متغیر  دو  این  مسیر)  (ضریب 

نشان دهند ه تأثیر ادراك بر عامل احراز هویت مى باشد.

جدول شماره 4:  بارعاملى و آماره آزمون مربوط به رضایت افراد حاصل خروجى نرم افزار، منبع نگارندگان.

سطح معنى  دارى t مقدار بارعاملى نشانه مؤلفه سنجه

*0/000 5/121 0/806 q22 بازشناسى
مکانیابى

ثبات ادراکى

ادراك
*0/000 5/008 0/416 q23
*0/000 8/891 0/690 q24

*0/011 2/559 0/685 q25 روح مکان
هویت مکانى

خاطره
معنا

احراز هویت و
0/013*تعیین موقعیت 2/479 0/543 q26

*0/010 2/566 0/705 q27

*0/015 3/541 0/233 q28

*0/000 5/632 0/716 q29 رضایت
*0/000 7/903 0/785 q30

* در سطح  0/05 معنى دار است.

جدول 5. بارعاملى متغیرهاى اصلى پژوهش حاصل خروجى نرم افزار، منبع نگارندگان.

نشان متغیر
 t-valueمقدار Pبارعاملى(عوامل موثر بر رضایت)

Identity Satisfaction  →0/829*0/0122/504
Perception → Satisfaction0/381*0/0422/201
Perception  Sensory experience →0/954*0/0216/126
Perception →  Identity0/539*0/0002/032

* در سطح  0/05 معنى دار است.
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نتیجه گیرى و جمعبندي
در جمع بندى دیدگاههاى صاحبنظران پدیدارشناسى 
بر  شده  انجام  تحلیل هاى  سکونت، براساس  معمارى و 
روى پرسشنامه، میتوان نتیجه گرفت که خانه امروز فراتر 
از تامین نیازهاى اولیه انسانى، مفاهیمى بالاتر در محدوده 
خانه، مبتنى  جوهرة  دارد.  محیطى  روانشناسى  و  فلسفه 
پدیدارشناسان،  سکونتِ ساکنان آن است.  بر چهارچوب 
مسکن مطلوب را مسکنى مى دانند که در جوهره و اصالت، 
به خود زندگى نزدیک تر است. مطالعه آشکار کرد که هر 
پدیدارشناس، چارچوب نظرى و کلید واژگانى خاص براى 
پروراندن اندیشه خود دارد. مرلوپونتى، پدیدارى عالم را از 
طریق ادراك حسى و بدنمندى میبیند، باشلار مفهوم خانه 

سکونت  معنى  شولتز  و  مى جوید،  خیال  حفاظت  در  را 
را در روح مکان و این همانى با طبیعت میشناسد. در این 
دیدگاه مسکن مطلوب مسکنى است، که در این همانى با 
جهان از رویا و تخیل انسان(باشلار) محافظت مى کند، با 
هویت و معنا، حس مکان(شولتز) را ایجاد مى کند و در این 

مسیر از حضورى مبتنى بر تنَ و ادراك حسى(مرلوپونتى) 
بهره مى گیرد (جدول شماره6).

مفهومى  سکونتگاه  مطلوبیت  شد،  اشاره  چنانکه 
گسترده است که از شاخصه هاى مختلفى تاثیر مى پذیرد، 
واقع  موثر  رفتار،  همچون  دیگرى  موضوعات  بر  خود  و 
فرهنگى،  ویژگى هاى  شامل  عوامل  این  از  بخشى  میشود. 
اجتماعى و شخصى که(در مطالعات قبلى بررسى شده اند، 
با ذکر منبع) و در دیاگرام نهایى نمود یافته اند، در محدوده 
اساس  (بر  نمودار  اصلى  مسیر  نبوده اند.  حاضر  مطالعه 
است  فرآیندى  سشامل  افزار)  نرم  خروجى  مدل  تایید 
طبیعت)  هستى-  کل(عالم  یک  شدن  تبدیل  چگونگى  که 
و  مى یابد(سکونت  استقرار  آن  در  انسان  که  جزئى  به  را 

تاثیرات  شامل  مسیر  این  دهد.  نمایش  آن)  از  رضایت 
محیط، ادراك و ذهنى شدن عواملى است که در محدوده 
پدیدارشناسى قرار مى گیرد.  نظرات هر پدیدارشناس در 
بخشى که توفق داشته است، متمایز گردیده است، سپس 
فصل مشترك اندیشه ها به عنوان نقطه قرابت و اتصال در 

جدول 6. ارتباط نظرات و اندیشمندان پدیدارشناس.  منبع: نگارندگان
کلید واژگان پدیدارشناسى سکونتپدیدارشناس

ادراك حسى، بدنمندى، آگاهىموریس مرلوپونتى
تصویر اولیه، خاطره و خیال، خانهگاستون باشلار

روح مکان، معنى درون، این همانى، سکونتکرستین نوربرگ شولتز

نمودار 8. مدل تجمیعى، مفهومى مطلوبیت سکونتگاه. منبع: نگارندگان.
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برداشت  سرآغاز،  کرده اند.  ایفاء  نقش  نمودار  یکپارچگى 
حواس از عالم هستى است، نقطه پیوستگى در مطالعات 
مرلوپونتى  نظریات  بسط  با  نمودار  باشلار.   و  مرلوپونتى 
و  معنى  وجود  عدم  شامل  که  را  بدنمندى  فقدان  نتیجه 
نبود حس تعلق است ارائه مى کند. در مرحله دوم ادراك 
محل اتصال کلیدى تفکرات نوربرگ شولتز و مرلوپونتى 
حواس  برداشت  حاصل  را  ادراك  کلمه  مرلوپونتى  است. 
همچون  مفهومى)  عالى(آگاهى  معانى  به  را  آن  شولتز  و 
خاطره و تخیل توسعه میدهد. مرحله اصلى و پایانى براى 
این  از  باشلار  گاستون  که  است  تعریفى  نمودار،  طراحى 
همانى سکونتگاه با عالم هستى، به عنوان پیشنیاز آرامش 
و رضایت ذکر مى کند. باتوجه به نتایج بحث و تایید نتایج 
مطلوبیت  مفهومى  مدل  نهایت  در  شده  انجام  آزمون  در 

سکونتگاه به شکل زیر ارائه مى گردد(نمودار شماره 8).
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